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  ق هق 
  

پاي پياده به طرف  ،رج شدهاصبح روز نهم عيد نوروز ملا حسين به امر حضرت اعلي از ماكو خ
ت و اععلي به او فرمودند به زودي موقعي خواهد رسيد كه داستان شجحضرت ا .مازندران به راه افتاد

  .رار خواهد گرفتقتو  ةو ماموريتهاي بسيار مهمي به عهدو دنيا را دچار تعجب خواهد ساخت فداكاري ت
از ماكو به چهريق شنيد و روزي را  را ملا حسين هنوز در نيمة راه بود كه خبر انتقال حضرت اعلي

عه بودند و يك مرتبه راف قله حضرت اعلي در پشت بام قلعة ماكو مشغول تماشاي مناظر اطك آوردبه خاطر 
ساحل اين همان  ه، اشاره كرده به ملا حسين فرمودند كبه رود ارس كه از پشت بام قلعه به خوبي معلوم بود

  :ن اشاره كرده و گفته است كه حافظ در شعر خود به آ
  

  ن وادي و مشكين كن نفسبوسه زن بر خاك آ                  رس       اي صبا گر بگذري بر ساحل رود ا
  

لي در قلعة وقتي خبر محبوبيت حضرت اع .ن جا منتقل خواهند كردبعد فرمودند به زودي ما را از اي
  .دهند الرا از ماكو به چهريق انتق اد ايشاندستور د فوراً ،رسيد، از شدت ناراحتي آغاسيماكو به حاجي  ميرزا 

تي كنار قو. ي آذربايجان قرار داردسير كه در شمال غربريق منطقه اي است كوهستاني و سردچه
و  ها بالا رفته استابردهكدة چهريق بايستيد و به بالا نگاه كنيد، كوهي را مي بينيد كه يكه و تنها تا دل 

درست در روي  .محو مي شوندها ابرو ميان  يندويد كه از پشت تيغة كوه بالا مي آصداي كلاغ ها را مي شن
شايد رودخانه اي كه . است مانده زميني مسطح وجود دارد و آثاري از يك قلعة محكم قديمي هنوز باقي ،كوه

چون حالا همه داستان آن  .در پاي كوه مي پيچيد داستان آن قلعة قديمي را با خودش به دور دستها برده باشد
مي شود روي . دانند مي ،ن باقي مانده استه هايي از آباحالا فقط خرك كوه بود و وقلعه را كه روزگاري در ن

م خانه هاي دهكدة ه ها نشست و كلاغي را ديد كه از روي كوه بلند مي شود و چند متر پايين تر روي باباخر
 ؛ن قلعه مي نشسته استكه اين كلاغ آن روزها هم روي ديوار آ كرد حتي مي شود فكر. چهريق مي نشيند

 ه بود كه در آن قلعة دور افتادهتصور كرد آغاسيحاجي ميرزا . اي كه زندان حضرت اعلي بوده است قلعه
ولي هنوز مدت كوتاهي نگذشته بود كه محبت حضرت اعلي در . متروك ديگر همه چيز تمام خواهد شد

 .ند، باز شدآمدهريق اثر كرد و درهاي قلعه به روي كساني كه دسته دسته به حضور ايشان مي چقلب مردم 
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به قدري زياد مي شد كه در چهريق برايشان جا نبود و حالا ديگر شهرت و محبوبيت  آنهاگاهي تعداد 
به كلي او را  ،مي رسيد آغاسيبه ميرزا  خبرهايي كه هر روز. حضرت اعلي از مرزهاي ايران هم گذشته بود

جايي كه رسيدن به  .ي كوه زنداني كرده بودايران بر رو اطاو حضرت اعلي را در دورترين نق. نگران كرده بود
اين ن كار هر كس نبود و شديدترين دستور را در مورد ايشان صادر كرده بود و حالا مي ديد درست مثل آ

ن را از دورترين آكه شعله هاي  آتشي. است كه در شبي تاريك روي قلعه چهريق آتشي روشن كرده است
وقت نفهميد كه اين به خاطر  هيچ ،ولي با اين همه ؛و باور كردني نبودو اين براي ا شود ديد نقاط ايران مي

 مي كردند و خود را تشنه و ي خشك و پر از خار را طيها نابابي ،شايد از كساني كه با پاي پياده. چيست
 م غرور ود اگر از علي خان حاكم ماكو كه تماشاي. گفتند سيد به او ميمي پر ،رنجور به چهريق مي رساندند

 ،حضرت اعلي مثل غلامي دست به سينه مي ايستاد مقابلتعصب و قدرت خود را فراموش كرده بود و در 
خودش  ،مي پرسيد به او مي گفت و شايد اگر نامه هايي را كه از حضرت اعلي به او رسيده بود مي خواند

كرده بود و خداوند با زيرا كه با خداوند دشمني مي فهميد و اگر مي فهميد به بيچارگي خودش مي گريست 
حيرت زده و  آغاسيامرش را پيش مي برد و در اين ميان حاجي ميرزا  ،ها و مخالفتهاي او همة دشمني

 .كه حضرت اعلي را به تبريز ببرند يك روز دستور رسيد. متعجب دستور مي داد كه بيشتر سخت بگيرند
ريز بودند، دستور داده بود حضرت اعلي را به علمايي كه در تب .صدر اعظم مي خواست كار را يك سره كند

  .محاكمه كنند و ادعاي ايشان را باطل اعلام نمايند
. ضائي رسيدند، حاكم رضائي دستور داد با احترام بسيار با ايشان رفتار نمايندروقتي در وسط راه به 

به . امتحان كندرا  مي خواستند به حمام تشريف ببرند، حاكم تصميم گرفت ايشان بابيك روز كه حضرت 
براي ايشان  ،ن سوار شودا كه هيچ  كس نمي توانست بر آاين دليل دستور داد كه اسب بسيار سركشي ر

ن اسب سوار مي بر آ بابحضرت  رعدة بسياري در ميدان شهر جمع شده بودند تا ببينند چطو. حاضر كنند
اين موضوع . به راه افتاد آرامشت حضرت اعلي اسب را نوازش كردند و سوار شدند و اسب با نهاي. شوند

حمام را به عنوان  آبچنان مردم را متعجب نمود كه بعد از خروج حضرت اعلي از حمام هجوم كرده و تمام 
  .تبرك بردند

مي  ،ة محبوبيت حضرت اعلي را شنيده بودندآوازمردم كه همه جا . در تبريز هم هنگامة عجيبي بود
جوم جمعيت به اندازه اي بود كه حكومت دستور داد محل توقف حضرت ه. خواستند ايشان را زيارت كنند

  . اعلي را در خارج شهر تعيين كنند
تبريز محل اقامت ناصر الدين ميرزا وليعهد بود و بسياري از علماي اسلام از جمله محمد ممقاني در 

وقتي حضرت اعلي . ه دهندخاتم »باب«تصميم داشتند در مجلسي با حضور وليعهد بكار  آنهان شهر بودند و آ
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چنان  مجلس پر بود و حضار گرداگرد مجلس ،را از ميان انبوه جمعيت به داخل مجلس راهنمايي كردند
حضرت اعلي مستقيم به طرف بالاي مجلس رفتند و در جايي . ن حضرت نبودنشسته بودند كه جايي براي آ

هت مبارك به حدي بود كه حاضرين را باو  عظمت. كه براي وليعهد در نظر گرفته شده بود جلوس فرمودند
يينة وجودشان مي مقدس صورت ملكوتي حضرت اعلي در آ اگر ذره اي از انوار. حيرت فرو برددر بهت و 

كسي كه هزاران نفر جان خود را فدايش كرده بودند دست به  مقابلاز جاي خود بر مي خاستند و در  يد،بات
كاسته مي  ،ندخداوند مرتكب شده بود فرستادة مقابلتي عملي كه در شايد قدري از زش ،سينه مي ايستادند

  .را غبار قدرت و شهوت پوشانده بودينة دلهايشان ولي افسوس كه آ ؛شد
كسي من همان « :ن مجلس و در حضور وليعهد به صداي بلند فرمودندحضرت اعلي آن روز در آ

 »شويدي شنويد با احترام از جاي خود بلند مي هستيد و چون نام او را م شهستم كه هزار سال است منتظر
عظمت اين ادعا و شجاعت متحير مانده بودند، اول كوشيدند تا به نظر خود خلاف اين  مقابلكه در  آنهاو 

نت زبان به اها ،دانش حضرت اعلي خود را كوچك يافتند و درياي علم مقابلكنند و چون در  ثابتادعا را 
در نهايت وقار  ،يه اي از قران مجيد تلاوت فرمودهآ ،اعلي كه چنان ديدند دند و حضرتو بي حرمتي گشو

  .از جاي برخاستند و جلسه را ترك فرمودند
نگاه آ. چنين شجاعتي را انتظار نداشت هيچ يك از حاضرين .چند لحظه سكوت مجلس را فرا گرفت

تمام ملت را گمراه  ،ا اين قدرت بياناو ب .كه بايد از اين شخص بر حذر بود آوردملا محمد ممقاني فرياد بر
بعضي مي . طولي نمي كشد كه همة مردم شهر دعوتش را قبول خواهند كرد ،خواهد نمود و اگر او را نگيريد

تنبيه بسيار شديدي در نظر  ،بدون اجازه از جلسه خارج مي شود ،وليعهد گفتند بايد براي كسي كه در حضور
شيخ الاسلام برده و  يرفت و عاقبت تصميم گرفتند آن حضرت را به منزلي را نپذأيعهد اين رلولي و. گرفت

به ناچار شيخ الاسلام خود . باز زدند و راضي نشدند مامورين و فراشان حكومتي از اين كار سر. مجازات كنند
آن در . ارك ايشان را چوبكاري كردحضرت اعلي را به منزل خود برد و پاهاي مب. اين كار را به عهده گرفت

با تحمل شيخ الاسلام در همان سال به بيماري شديدي دچار شد و . همه زشتي كار او را احساس كردند روز
حضرت اعلي را به  ،كه ماجراي مجلس وليعهد در همه جا پيچيده بود در حالي. درد و رنج بسيار درگذشت

  .چهريق برگرداندند
  
  


